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ــران  تاجیکان را، بــه حــق، بــایــد بخش مهمی از ای
فرهنگی دانــســت. اینجا، آنچه بلافاصله در ذهن 
گــویــش و  مــی آیــد تاجیکستان و قــرابــت دلچسب 
فرهنگ ملی این کشور با آداب و سنن ملی ماست. 
اما دراین میان نکته ای بس مهم نیز وجود دارد که 
تأثیر مخرب خط و زبان غیرفارسی در تاجیکستان 
اســت، در روزگـــاری کــه ایــن کشور بخشی از اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی بوده است. فارسی 
گونی، بنابه تحولات تاریخ  تاجیکی را، در دوره های گونا
تاجیکستان، به سه الفبای متفاوت نوشته اند، ابتدا 
 ـمدت کوتاهی ــ به  با الفبای عربی-فارسی و سپس ـ

 ـتا به امروز ــ  با سیریلیک. لاتین و درنهایت ـ
از سال ۱۳۰۲ خورشیدی، شوروی تلاش های خود برای 
تغییر خط در جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان را 
آغاز کرد، تا درنهایت، در فروردین ۱۳۰۷، خط بومی شده 
لاتین برای زبان های ترکی در تاجیکستانِ فارسی زبان 
خط رسمی شد. این تغییر خطِ اجباری به بهانه 
ناتوانی و سختی خط فارسی، و با ادعــای کوشش 
درجهت پیشرفت ســوادآمــوزی انجام شد. حدود 
سال ۱۳۱۹ خورشیدی و در هنگامه جنگ جهانی 
دوم، سران شوروی تصمیم به تغییر خط کشورهای 
تحت سلطه خود ـ ـمن جمله تاجیکستان ــ از خط 
لاتین به خط سیریلیک یا روسی گرفتند، و قاعدتا 
در تاجیکستان هم خط سیریلیک جانشین خط 

لاتین شد.
چنان که در بسیاری از کشورهای پساشوروی، 
تغییر در خــط و بــحــث هــای مــربــوط بــه آن 
در تــاجــیــکــســتــان هـــم بـــا مــســائــل سیاسی 
درهــم آمــیــخــتــه اســت. کــســانــی کــه خــواســتــار 
نزدیکی بیشتر تاجیکستان با ایران و میراث 
کــان خـــود هستند اســتــفــاده از الفبای  نــیــا
عربی -فارسی را تشویق می کنند، گروهی هم 
که خواستار نزدیکی بیشتر تاجیکستان به 

ازبکستان هستند از خط لاتین پشتیبانی می کنند و 
خواستار استفاده از الفبای لاتین هستند، اما افرادی 
که خواستار تداوم وضع موجود هستند ـ ـشاید به گمان 
اینکه استفاده از الفبای سیریلیک پیوند با روسیه را 

محکم تر می کندــ  از این الفبا حمایت می کنند.

 zخاستگاه خط سیریلیک

خط سیریلیک، سامانه نوشتاری خاصی که امروز 
در سراسر اوراســیــا کاربرد دارد، بیش از هــزار سال 
سابقه دارد. در سده نهم میلادی، سیمئون یکم، 
فرمانروای مقتدر بلغارها، درپی تحولات فرهنگی و 

سیاسی ایام زمامداری پدرش، بوریس یکم، 
ــازه ای را داد کــه به تدریج  ــ ســفــارش خــط ت
گولیتی را گرفت. آن خط را  جای الفبای گلا
ـ ـکه کهن ترین الفبای اسلاوی است ــ سیریل 
و متودی مقدس، دو بــرادر متأله ملقب به 
»رسولان اسلاوها«، ایجاد کرده بودند. استفاده 
از الفبای سیریلیک ـ ـکه به افتخار همان دو 
بــرادر چنین نــام گرفت ــ در ۸۹۳ مــیــادی در 

بلغارستان رسمیت یافت.
 ـکه به تازگی از سفر   ـ در اوایل قرن هجدهم، پترکبیر
دیپلماتیکش به اروپای غربی بازگشته بود ــ الفبای 
سیریلیکی  را که در روسیه رایج بود تغییر داد و اصلاح 
کرد. این الفبا که به الفبای لاتین نزدیک تر شده و الفبای 
مدنی نام گرفته بود، در اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی، زمانی 
که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اوج قدرت 
بود، به عنوان بخشی از »روسی سازی«، در آسیای 
مرکزی تبلیغ شد و رواج یافت. الفبای این کشورها، 
تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی که فرایند فروپاشی شوروی 

آغاز شد، همچنان سیریلیک باقی ماند.
در سال ۱۹۸۹ مــیــادی، با شدت گرفتن ملی گرایی 

تاجیک ها، قانونی تصویب شد که طبق آن فارسی 
تاجیکی زبان رسمی اعلام شد. افزون بر این، قانون 
تاجیکی را معادل فارسی گرفت و حکم به بازگشت 
دوبــاره به الفبای عربی-فارسی داد. ایــن الفبا در 
نظام آموزش و پرورش و امور روزمره استفاده می شد، 
تاآنکه ممنوعیت فعالیت »حــزب نهضت اسلامی 
تاجیکستان« در سال ۱۹۹۳ میلادی استفاده از آن 
را به شدت کاهش داد. در سال ۱۹۹۹ میلادی، واژه 
»فارسی« از عنوان رسمی زبان کشور تاجیکستان 
حذف شد و زبان رسمی این کشور »تاجیکی« نام 
کتو استفاده  گرفت. از سال ۲۰۰۴ میلادی، استاندارد دفا
از الفبای سیریلیک است و امروز تنها بخش اندکی از 

جامعه می توانند خط قدیم را بخوانند.
امــروز، استفاده از خط سیریلیک در تاجیکستان 
مــوجــب شــده اســت کــه مـــردم ایــن کــشــور نتوانند 
به راحتی و خوب با مردم کشورهای فارسی زبانِ 
کــنــنــد، و فــارســی تاجیکی از  ــرار  ــرق ــبــاط ب دیــگــر ارت
فارسی ایــران و افغانستان بیشتر فاصله بگیرد و 
به زبان روسی نزدیک تر شود. همین امر نیز باعث 
شده است که در تاجیکستان زبان علمی و رسمی 
زبان روسی باشد و در دانشگاه های این کشور برای 
تدریس علوم مختلف از زبان روسی استفاده شود 
 و استفاده از فارسی منحصر به محاوره و شعر و 

ادبیات باشد.

 z ،اقدامات امامعلی رحمان ، رئیس جمهور تاجیکستان

را درراستای گسترش زبان فارسی چگونه ارزیابی می کنید؟

تاجیکستان را، به نظر، باید ایــرانــی تــریــن کشوری 
دانست که در زمان کنونی وجود دارد، به این معنا که 
آداب ورسوم سنتی و کهن ایران زمین را، ایران فرهنگی 
را، بیش از هر کشور دیگری در دل خود حفظ کرده 
است. این موضوع البته برمی گردد به سال های دور، 
و زمانی که شــوروی سخت گیری های بسیار زیادی 
را در محیط این کشور اعمال می کرد، اما بسیاری 
از تاجیک ها، به دلیل علقه های فرهنگی با زبان و 
ادبیات و تاریخ و فرهنگ خودشان، همچنان درپی 
حفظ همین فرهنگ و زبان و خطشان بودند. البته، 
 ـبا نفوذی  درباره خط واقعا موفق نشدند، و شوروی ـ
گر  که داشت ــ خط را به سیریلیک تغییر داد. شما، ا
در این مناطق گام بگذارید، همچنان می بینید که 
آن ها عاشق ایران هستند و فردوسی و رودکی و شاعران 
بزرگ ایران زمین، و حتی عمده آن ها بخش هایی از 
»شاهنامه«، حافظ و ابیات رودکی را در خاطر و در 

حافظه دارند.
کــه بعد از فروپاشی  درمــیــان کشورهایی 

ــوروی اســتــقــال پــیــدا کـــردنـــد، شاید  ــ ش
ــ ـازنــظــر اقــتــصــادی ــــ جزو  تاجیکستان ـ
ضعیف ترین کشورها بود. می دانید که 

ــراوان، امــا زمین کم  ــ در ایــن کشور آبْ ف
است، چون مناطق بسیار زیادی 

کوهستانی  کشور  از ایــن 
ع  است و امکان کشت وزر

و این قبیل کارها در آن وجود ندارد. بنابراین، این کشور 
به درستی متوجه شد که باید بر نقطه قوت خود تکیه 
کند؛ و این نقطه قوت همان پیشینه فرهنگی شان 
بود. بنابراین، از این پیشینه فرهنگی استفاده کردند 
تا بتوانند بین مردمشان انسجام ملی و وفاق ایجاد 
کنند. آن ها توانستند با این شاخصه خود را درمیان 
دیگرجمهوری های تازه استقلال یافته و دیگر کشورها 

مطرح کنند.
امامعلی رحمان ، رئیس جمهور تاجیکستان، هم 
کید کرده است.  به نظرم خیلی خوب بر این نکته تأ
توجهی که آن ها به نوروز دارند و جشن های بسیاری 
که در نــوروز بــرگــزار می کنند ـ ـکه یـــادآور جشن های 
کهن ایران زمین است ــ و همچنین توجه آن ها 
به »شاهنامه« فردوسی، به عنوان یک سند 
هویتی و ملی، بسیار ارزشمند است. البته، 
درکنار این، ممکن است دیدگاه ها و اهداف 
سیاسی هم وجود داشته باشد، اما برای یک 
کشور چه چیزی بهتر از اینکه بخواهد براساس 
فرهنگ کهن و غنی خود انسجام ملی 
ایجاد کند و خــود را در جهان 
ح کند؟! به اعتقاد من،  مطر

از این بابت باید به کشور تاجیکستان تبریک گفت.

 z آیا این تأکید و توجه ها درحدی هست که بگوییم به

تغییر خط آن ها منجر خواهد شد؟

بعید می دانم این اتفاقات درحدی باشد که بتواندبه 
تغییر خطشان منجر شود. درست است که آن ها بر 
»شاهنامه« فردوسی و فرهنگ کهن و ابیات رودکی خیلی 
کید دارند، اما تا امروز ما کوششی درراستای تغییر  تأ
خط ازسوی دولتمردانشان ندیده ایم. به هر حال، این 
نوع امور فرهنگی ـ ـبه اعتقاد من ــ یک پشتوانه سیاسی 
هم لازم دارد تا به ثمر بنشیند. البته نسل های جدیدتر 
تاجیک هم نسبت به کهن سالانشان گسست بیشتری 
با خط فارسی پیدا کرده اند؛ بنابراین، یک اهتمام 
جدی ازسوی دولتمردان لازم است تا خط سیریلیک 
آن ها به خط فارسی تغییر پیدا کند و این اهتمام جدی، 
دست کم در سال های اخیر، دیده نشده است که شاید 
به خاطر نفوذ زیاد نگاه های کمونیستی در کشور باشد. 
درست است که آن ها از شوروی سابق استقلال پیدا 
کرده اند، اما همچنان نفوذ نگرش ها و انگاره های 
کمونیستی در ایــن کشورهای تازه استقلال یافته، 
ازجمله تاجیکستان، زیاد است؛ ضمن اینکه نفوذ 

روسیه را هم نباید دست کم گرفت.

 z ،بازگشتن خط ســیریلیک آن ها به خط فارسی قدیم

ازنظر فرهنگی، چه سودی برای فارسی زبانان، به ویژه ایران، 

درپی خواهد داشت؟

این اتفاق، بی تردید، فواید زیادی برای فارسی زبان ها 
به ارمغان می آورد. خطْ یکی از عناصر فرهنگی هر کشور 
است؛ یعنی شما، به همان اندازه که برای زبان ارزش 
قائل هستید، باید برای اقتضائات و عناصر مرتبط با 
زبان هم ارزش قائل باشید ـ ـخط یکی از همین عناصر 
است. تغییر خطی که در دوره شوروی صورت گرفت و 
 ـالبته از  اعمال شد یک کار بسیاربسیار هوشمندانه ـ
جنبه منفی ــ بود، تا بین تاجیک ها و تاریخ و فرهنگ 
کهن ایران زمین گسست ایجاد کند. از خط شروع 
کردند و درصدد بودند که این را گسترش بدهند به 
فرهنگ آنجا، ولی دیرپایی فرهنگ ایران زمین در 
آن منطقه، از یــک ســو، و حضور افـــراد بلندپایه ای 
چون صدرالدین عینی در آن کشور، از سویی دیگر، 
در اینکه زبان فارسی و فرهنگ ایران زمین فراموش 
نشود بسیار تأثیرگذار بــود. درزمینه خط ولــی این 
تغییرات صورت گرفت و در همین جا هم متوقف شد. 
بازگرداندن خط فارسی به کشور تاجیکستان می تواند 
چون خون تازه ای باشد که در رگ های علاقه مندان 
و دغدغه مندان فرهنگ و تاریخ این سرزمین جاری 
می شود، و حتی پیوند و نزدیکی بیشتر کشورهای 
 فارسی زبان، یعنی ایران و تاجیکستان و افغانستان، 

را رقم خواهد زد.

 z اقدامات امامعلی رحمان درراســتای گســترش زبان

فارسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، به ویژه 
در دوره اخیر، نقش مهمی در گسترش و ترویج زبان 
فارسی در تاجیکستان ایفا کرده است. به عنوان یک 
 ـدر عین حال ــ  سیاست مدار با پیشینه کمونیستی و ـ
طرفدار ملیت تاجیک، رحمان تلاش کرده است تا به 
بازسازی هویت فرهنگی و زبانی تاجیکستان بپردازد. 
سیاست های او به طور واضح نشان دهنده حمایت 
از فرهنگ سامانیان و میراث تاریخی مشترک با ایران 

و افغانستان است.
رحمان، به عنوان رئیس جمهور مادام العمر، تلاشی 
مــداوم برای تقویت زبان فارسی داشته و این امر را 
با تغییرات فرهنگی و آموزشی در کشور همراه کرده 
است؛ ازجمله اقدامات کلیدی او می توان به توزیع 
»شاهنامه«، یک اثر فرهنگی مهم، و همچنین روند 
تدریجی جانشینی خط فارسی به جای خط روسی 
 ـبه ویژه درزمینه آموزش و  اشاره کرد. این اقدامات ـ
ــ به تقویت هویت ملی تاجیک ها و حفظ  فرهنگ 
پیوندهای تاریخی با ایران و افغانستان کمک کرده 

است.

رحمان، برخلاف سیاست های سکولار پیشین، به طور 
واضحی از فرهنگ ملی تاجیکستان حمایت کرده و 
نوروز را به عنوان جشن ملی رسمی کرده است. این 
تغییرات نشان دهنده رویکردی است که به فرهنگ 
ملی و تاریخ مشترک با ایران توجه می کند، در حالی که 
تلاش می کند تا به تعادل بین مدرنیته و سنت دست 
یابد. همچنین، سیاست های او درراستای ترویج و 
کید بر رواداری زبانی به تقویت  گسترش زبان فارسی و تأ
زبان و فرهنگ فارسی در تاجیکستان کمک کرده است.

 z این امر، به ویــژه اگر به تغییر خط منجر شــود، ازنظر

سیاسی، چه ســودی برای حوزه فارسی زبان، به ویژه ایران، 

دارد؟

تغییر خط در تاجیکستان از روسی به فارسی، علاوه بر 
تأثیرات فرهنگی، ابعاد سیاسی قابل توجهی نیز دارد. 
در دوران شوروی، تغییر خط از فارسی به لاتین و سپس 

به سیریلیک روسی، به ویژه، برای کاهش پیوندهای 
فرهنگی و زبانی با ایران و افغانستان انجام شد. پس 
ــوروی، در حالی که برخی کشورها به  از فروپاشی ش
خط های قبلی خود بازگشتند، تاجیکستان تصمیم 

به حفظ خط سیریلیک گرفت.
گر تاجیکستان به طور کامل به خط فارسی  کنون، ا ا
برگردد، این تغییر می تواند چندین فایده سیاسی برای 

حوزه فارسی زبان، به ویژه ایران، به همراه 
داشته باشد. اولا، این اقدام می تواند به 

تقویت پیوندهای فرهنگی و تاریخی 
میان تاجیکستان و ایران کمک کند و 
به ترویج بیشتر زبان فارسی به عنوان 

یک ابزار فرهنگی و هویتی در منطقه 
منجر شود.

ثانیا، با تغییر خط به فارسی، هویت 
و استقلال فرهنگی تاجیکستان 

دربرابر نفوذ خارجی، به ویژه نفوذ روسی، تقویت خواهد 
شد. این اقدام می تواند به عنوان یک سیگنال ازسوی 
تاجیکستان به کشورهای فارسی زبان دیگر، به ویژه 
ایران، ارسال شود که نشان دهنده تمایل به حفظ و 

تقویت پیوندهای فرهنگی و تاریخی مشترک است.
 ـبه ویژه درزمینه آموزشی  ثالثا، تغییر خط به فارسی ـ
و رسانه ای ــ می تواند به افزایش ارتباطات علمی و 
فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان کمک کند. زبان 
فارسی، به عنوان یک زبان مشترک فرهنگی، قدرتی 
بــرای پیونددادن کشورهای فارسی زبان و ارتقای 
تعاملات فرهنگی و اقتصادی میان آن ها به وجود 

می آورد.
درنهایت، تغییر خط به فارسی در تاجیکستان به 
مبارزه با قومیت گرایی و نفوذ فرهنگی کشورهای 
دیگر کمک می کند و ـ ـدر عین حال ــ به تقویت 
زبــان و فرهنگ ایــرانــی در سطح منطقه ای و 
بین المللی کمک خواهد کرد. این اقدام می تواند 
به عنوان نمونه ای از استفاده قدرت زبان برای 
حفظ و ارتقای فرهنگ و تاریخ مشترک میان 
ــران و افــغــانــســتــان و تاجیکستان ــ  ای

 عمل کند.

قلب نهنگ 

 ـ ـبه تعبیــر ســاده لوحانه جهــان  گــر بخــش دوم | ا

باســتان ــ انســان را در مرکــز کائنــات تصــور کنیــم، 
کشــمکش ها را براســاس همیــن  می توانیــم 
ــرض،  ــن ف ــا ای ــق ب ــم. مطاب ــیم کنی ــت تقس مرکزی
کــه کشــمکش درونــی همــان  می شــود گفــت 
»کشــمکش فــرد بــا خــود« اســت، و همچنیــن، 
نتیجــه  د  شــو ، می  ض فــر س همیــن  ســا ا بر
گرفــت کــه می توانیــم قائل بــه »کشــمکش فــرد 
غ از اینکــه بــرای هــر  بــا دیگــری« هــم باشــیم. )فار
تقســیم چــه لفــظ و تعبیــری بــه کار بــرود، مهم تریــن بخــش ایــن 
مبحــث دریافــت مفاهیــم اصلــی اســت، وگرنــه بقیــه دعــوا بَرســرِ 
»عِنَــب« و »انگــور« و »اُزُم« و »اســتافیل« اســت.( از طرف دیگــر، 
کشــمکش فــرد بــا دیگــری را می تــوان ذیــل کشــمکش بیرونــی 
 ـکــه  هــم تعریــف کــرد؛ یعنــی برخــاف آنچــه در نوشــته قبلــی آمــد ـ
شخصیتْ درگیر کشمکش درونی بودــ در اینجا تمرکز کشمکش 
در بیــرون از فــرد اســت، و یکــی از انــواع کشــمکش بیرونــیْ 
کشــمکش فــرد بــا دیگــری اســت. ایــن دیگــری می توانــد یــک نفــر 
 باشــد یــا یــک خانــواده، یــا شــخصیت اصلــی بــا جمعیتــی انبــوه 

رودررو باشد.
برای نمونــه، مطابــق همــان مثالــی کــه در بخــش قبلــی بــود، 
 ـکــه قصــد دارد بــرای  فــرض کنیــد شــخصیت اصلــی داســتان مــا ـ
دیــدن جهــان، آن شــهر نفرین شــده کذایــی را تــرک کندــــ مــادری 
ــی  ــر روان ــه از نظ ــن زن، ک ــار دارد. ای ــی بیم ــا ذهن ــی ب مالیخولیای
دچــار تلــه رهاشــدگی اســت، واهمــه ای عمیــق از ایــن دارد کــه 
مبــادا پســرش روزی تصمیــم بگیــرد او را رهــا کنــد و تنهــا بگــذارد. 
در چنیــن وضعیتــی، شــخصیت اصلــی داســتان مانعــی انســانی 
می بینــد کــه درگیــری و کشــمکش بــا مــادر خــودش اســت. همیــن 
مانــع را می تــوان بــه چنــد نفــر بســط داد؛ مثــا، به جــای یــک 
مــادر بیمــار، بــا خانــواده ای عجیــب طــرف باشــیم کــه بــرای 
خودشــان لانــه ای مخــوف درســت کرده انــد کــه هیچ کــدام از 
ــ ـدر  اعضــای خانــواده اجــازه نــدارد محیــط آن را تــرک کنــد، یــا ـ
ــ بــا آدم هــای یــک شــهر طــرف باشــیم کــه  گســتره ای وســیع تر
ک حبــس کــرده باشــند و از  خودشــان را در یــک قرنطینــه ترســنا
تــرس ویروســی کشــنده بــه هیــچ جنبنــده ای اجــازه تــردد ندهنــد.

یــن  ر ا یــد د ر ا بگذ
تعریــف لایه به لایــه 
عمــل کنیــم تا بتوان 
ی  تــو ر د ن تو جهــا
ونــی  کشــمکش بیر
کــرد.  را بهتــر درک 
کشــمکش  یــن  ا
فــرد بــا دیگــری )یــا 
دیگران( را می توان 
ی  هــا لت  حا بــه 
مختلــف فیزیکــی و 
روانــی تقســیم کــرد؛ 
یــن  ، ا ل مثــا ی  ا بر
کشــمکش می تواند 
حالــت جســمانی یــا 

ذهنــی داشــته باشــد. در چنیــن وضعیت هایــی، درگیــری فــرد بــا 
دیگــری بــه صدمــات و آســیب های جســمانی منجــر می شــود. 
برای مثال، در شاهکار »اپرای شناور«، اثر جان بارت، صحنه ای 
 ـکــه راوی رمــان هــم هســت و  داریــم کــه در آن شــخصیت اصلــی ـ
در بحبوحــه جنــگ جهانــی دوم به عنــوان یــک ســرباز خدمــت 
می کندــــ طــی یــک درگیــری، در یــک چالــه گیــر می افتــد کــه از قضــا 
یــک ســرباز دشــمن هــم آنجــا هســت. ایــن دو ســرباز از دو جبهــه 
متفــاوت هرلحظــه ممکــن اســت به هــم آســیب بزننــد و دیگــری 
 را بکشــند. ایــن نمونــه ای از کشــمکش بیرونــی فــرد بــا دیگــری از 

نوع جســمانی اســت.
در حالــت ذهنــیِ ایــن نــوع از کشــمکش، ممکــن اســت وضعیتــی 
ماننــد اتــاق بازجویــی داشــته باشــیم. دو طــرف میــز بازجویــی، 
متهــم و بازپــرس نشســته اند. ایــن دو نفــر دنبــال پیشــی گرفتن 
از همدیگرنــد: بازجــو ســعی دارد حقیقتــی را ازمیــان گفته هــای 
ـــ ـو تناقض گویی های ــــ متهــم بیــرون بکشــد تــا مچــش را بگیــرد 
و دســتش را رو کنــد؛ از طرف دیگــر، متهــم ـ ـبی گنــاه باشــد یــا 
ــــ تــاش می کنــد ســرنخی بــه بازجــو ندهــد تــا دردســری  گناهکار
بــرای خــودش نتراشــد و ـ ـاصطلاحاــــ کارش بیــخ پیــدا نکنــد. 
ــا- گوی ــه »کا ــوان در انیم ــی را می ت ــن کشمکش ــه ای از چنی نمون
ســاما: عشــق جنــگ اســت« دیــد. در ایــن انیمــه، دختــر و 
پســری کــه بــه همدیگــر علاقــه دارنــد ابــراز علاقــه را نوعــی ضعــف 
می داننــد و برای همیــن یــک موش و گربه بــازی طولانــی را شــکل 
ــه اعتــراف کننــد: در ذهنشــان،  ــا همدیگــر را وادار ب می دهنــد ت
مــدام نقشــه ای بــرای دیگــری می کشــند تــا او را در دام بیندازنــد 
 ـاصطلاحاــــ ســوتی  کتــی می اندازنــد تــا ـ  و خودشــان را بــه هــر فلا

ندهند.

حالــت ســومی کــه بــرای ایــن نــوع از کشــمکش می تــوان تعریــف 
کــرد »عاطفــی« اســت. با توجه بــه نکاتــی کــه پیش تــر گفتــه شــد، 
نیــازی بــه توضیــح چندانــی در این بــاره نیســت؛ ایــن حالــتْ 
کشــمکش را بــه زمیــن مســائل عاطفــی می کشــاند. همیــن 
گویا-ســاما«، را می تــوان در  مثــال پیشــین، یعنــی انیمــه »کا
ایــن حالــت هــم دســته بندی کــرد: کشــمکش بیرونــی فــردی 
کــه هــر دو شــخصیت اصلــی ماجــرا  از نــوع ذهنــی و عاطفــی، چرا
ازطرفــی بــه همدیگــر علاقــه دارنــد و از طرف دیگــر یــک بــازی 
 ذهنــی را شــروع می کننــد تــا نشــان دهنــد از دیگــری زرنگ تــر 

و تیزتر هســتند.
پــس ترتیــب لایه هــای کشــمکش بیرونــی فــردی به این صــورت 
کشــمکش فــرد بــا دیگــری یــا دیگــران در ســه حالــتِ  شــد؛ 
 ، تیــب تر ین  ا به   . طفــی عا و  هنــی  ذ  ، نی جســما مختلــفِ 
گســترش  ا  وگــو بــا همدیگــر ر گفت  یــف  ر یــره لغــات و تعا  دا

می دهیم.

بــا احتــرام تمــام بــه پروفســور نیلــز بــور، یکــی از بنیان گــذاران فیزیــک نویــن و 
یکــی از بزرگ تریــن دانشــمندان تاریــخ، و توصیــه معروفــش بــه دانشــجویان 
در انتهــای هــر کلاس، اینکــه تمــام چیــزی کــه در اینجــا بــه شــما گفتــه شــد بایــد 
برایتان حکم ســؤال را داشــته باشــد و نه اصل اساســی تغییرناپذیر.

گزارشی از  وضعیت زبان فارسی در تاجیکستان، به مناسبت  سالروز استقلال این کشور

»شبنم یک صبح خندانیم ما«*
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داستان]۳۲[

 گروه فرهنگ و ادبیات|زبان فارسی، امروز، در چند کشور جزو زبان های رسمی است، اما تنها در سه کشورْ 

پرونده
روز

زبانِ چیره و نخست است که ـ ـبه ترتیبِ شمار سخنگویان ــ ایران و افغانستان و تاجیکستان باشند، فرزندانی 
از یک تبار. البته در هریک از این کشورها این زبان را به نامی ویژه می شناسند )فارسی و دری و تاجیکی(، 
اما این امر، به هیچ روی، یکپارچگی زبانی ـ ـو فرهنگی ــ ایران و افغانستان و تاجیکستان را خدشه دار نمی کند.
بااین همه، یک چیز هست که دهه هاست تاجیکستان را قدری از این خانواده دور کرده است: تفاوت خط. با سرنگونی 
روسیه تزاری و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، انقلابیون زیاده خواه و تمامیت طلب، رفته رفته، به سرزمین های بیشتری 
گیری  دست انداختند، مگر ایده خود را دربین مردم بیشتری جا بیندازند، و یکی از کارهایی که آن ها در راستای پیشبرد و فرا

اندیشه خود به آن دست زدند همین تغییر خط بود.
 ـعلی رغم تغییر خط خود در سال های آغازین ورود اسلام ــ زبان خود را حفظ کردند و از گذشته  اما، چنان که ایرانیان ـ
فرهنگی شان پیوند نبریدند، تاجیک ها نیز از زبان مادری خود دست نکشیدند و ضمنا سنت های بومی شان را هم حفظ 
کردند. فارسی دوستی این قوم ایرانی تبار، به ویژه پس از استقلال تاجیکستان در ۹ سپتامبر ۱۹۹۱ )۱۸ شهریور ۱۳۷۰( و در 

دوران ریاست جمهوری امامعلی رحمان، نمود بیشتری هم یافته است.
گی دستور برگزاری یک مسابقه سالانه »شاهنامه« خوانی  این امور، خاصه اقدامات اخیر رئیس جمهور این کشور که به تاز
را هم صادر کرده است و نیز توصیه رهبر معظم انقلاب به تغییر خط در تاجیکستان در دیدار با این دولتمرد تاجیک، ما را 
برآن داشت که زمینه تاریخی و پیامدهای فرهنگی و سیاسی این تحولات، و همچنین تغییرات محتمل را به یاری کارشناسان 

بررسی و تحلیل کنیم.
برای این کار، پس از درج یک مقدمه تاریخی، نوشته علی صمدی جوان )روزنامه نگار تاریخ پژوه(، به گفت وگو با سلمان 
کت و روح ا... اسلامی ) به ترتیب ، از اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی  سا
کاتی در این پاسخ ها  مشهد( پرداخته ایم که از دو نظرگاه مختلف به پرسش هایی مشترک پاسخ گفته اند. بااین همه، اشترا

کیدی است بر برخی گزاره ها. به نظر می آید که به گمان ما تأ
* مصراعی است از اقبال لاهوری.
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سلمان ساکت:

پیشینه فرهنگی تاجیکستان  عامل انسجام ملی است

روح ا... اسلامی:

خط مشترک، پیوند فارسی زبان ها رامحکم تر می کند
نمایی از  انیمه »کاگویا-ساما«
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